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1اعتبارات اجتماعی 

اعتبارات فردي 

44مقاله دوم: چگونگی ترتب امور حقیقی بر امور اعتباري 

انواع تغییر اعتبار 

 تغییر به ترقی و تنزل: یعنی اگر آنچه اعتبار شده است .1 
 قابل تغییر به اعتباري باشد که ملائمت بیشتري با طبع 

دارد(مثلا آسان تر باشد)زیرا طبع انسان میل به ملائم دارد 
 مثل حرکت خانه و مسکن که از مثلا غار شروع شده است و به خانه 

هاي امروزي رسیده است که همه نوع امکانات در آن هست 

 البته مثال تنزلی هم دارد مثلا هزینه اي که ریش سفید ها در 
 قدیم براي رفع نیازهاي جامعه می گرفتند تبدیل شد به مالیات 

هاي ظالمانه اي که صرف جامعه هم نمی شود 

 تغییر به اختلاف نظر به دلیل تفاوت شرایط زندگی: واضح .2 
 است که این تغییرات در اعتباراتی است که فطري نیست 

 بلکه به ویژگی هاي اختصاصی و عادات بر می گردد که موجب 
اخلاقیاتی شده است 

 مثلا کسانی که در منطقه گرم زندگی می کنند کم پوشیدن 
 لباس در ملا عام برایشان قبیح نیست به خلاف کسانی که در 

منطقه سرد زندگی می کنند 

 تغییر از تعین به ابهام[جزئی به کلی]: مثلا وقتی شخص .3 
 بین خودش و غذا ضرورت اعتبار می کند اگر دو غذا بشود اعتبار از 
 تعین آن یک غذا به «احدهما» تغییر می کند(وجوب تخییري) زیرا 

 هر دو در رسیدن به کمال(سیري) یکسان هستند در حالی که 
 حقیقت(که از آن اعتبار گرفته شد) ابهام بردار نیست زیرا وجود 

 عین تشخص یا مستلزم تشخص است پس این ابهام ساخته وهم 
است 

البته این تغییر در اعتبار نیست بلکه در تطبیق است 

مثال تصدیقی(وجوب واحد لا بعینه)ا 

 مثال این نوع تغییر وجوب تخییري و وجوب کفایی و ملک مشاء 
است 

مثال تصوري(واحد لا بعینه)ا 

 تغییر به خود شمولی اعتبار(خروج بعضی از افراد توسط .4 
 بعضی افراددیگر): مثل اینکه رئیس امر کند که به اوامر من عمل 

نکن 

 این تغییر هم در اعتبار نیست بلکه در تطبیق است؛ بله اگر 
 این تغییر به واسطه خود اعتبار نبود تغییر واقعی و در خود 

اعتبار بود 

 و همچنین وجوب شروط و  اجزاء تکلیف و امثال آن هم از همین قسم 
است 

 این نوع تغییر، در اعتبارات تصوري هم هست چراکه ما در فلسفه 
 ثابت کردیم که غیر ماهیات حقیقی که صورت صحیح مطابق 

خارج ندارند، به تصرف وهم تصور می شود 


